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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

به نظر مرحوم سید )ره(، اگر  از نکات مربوط به شرط سیزدهم از شرائط صحت وضو بود. عرض شد که نکته دوازدهمبحث در 

شود و همچنین، اگر عجُب، مقارن بادی باشد، موجب بطلان عمل نمیعُجب به شخص دست بدهد و آن عُجب، متأخر از عمل ع

هرچند احتیاط ]مستحب[ این است که در فرضی که عُجب، مقارن با عمل باشد، عمل  ؛شودموجب بطلان عمل نمی ،با عمل باشد

 اعاده شود.

 .ب مورد بحث قرار گرفتتا کنون چهار مطلکه  در رابطه با عُجب چند مطلب باید ذکر شودهمچنین، عرض شد که 

به نظر مرحوم سید )ره(، اگر عجُب متأخر از عمل باشد، عمل را در ذیل مطلب چهارم ]از مطالب مربوط به عجُب[ عرض شد که 

عمل مطابق با امر  وجود ندارد و اگر عبادی که بعد از انجامش، عجُب آمده است، وجهی برای حکم به بطلان عمل و کندباطل نمی

، معنا ندارد که عمل صحیح بعد از عُجبی باشدکرده  حکم مولی واقع شده باشد و شارع مقدس بعد از انجام عمل به صحت آن عمل

مل گردد ن عتواند موجب بطلابنابراین، عُجبی که متأخر از عمل است، نمی .به عمل باطل انقلاب پیدا کند ،که بعد از آن آمده است

 توانند بطلان عمل را ثابت کنند.و نمی ندوافی به مراد نیست ،اندعمل صحیح است و اخباری که در مقام وارد شدهو لذا 

 .شودمثال ذیل اشاره به همین نکته دارد که شرط متأخر از عمل موجب بطلان عمل نمی

آورد و مسلمان شود، نیازی نیست که  اگر شخص، عملی را انجام بدهد و بعد از آن کافر شود و سپس این شخص دوباره اسلام

چون عملی را  شودموجب بطلان عمل نمی ،کُفر بعد از عمل به جا آورد و ،قضای اعمالی را که قبل از زمان کفر انجام داده است

د کننمی آن را باطل ،به صورت تام و صحیح انجام داده است و کفری که بعداً آمده است ،در زمان اسلام به جا آورده است او که

 باید اعمال قبل از زمان کفر را دوباره انجام بدهد. ،تا گفته شود که اگر دوباره این شخص مسلمان شود

 .ذیل نیز بر بطلان عمل دلالت ندارد روایت

؛ 1«كَللَّهِ منِْ حسََنَةٍ تعُْجبُِسیَِّئةٌَ تَسوُؤُكَ خیَْرٌ عنِْدَ ا»قَالَ:  (؛ع)مُحمََّدُ بْنُ الحُْسَیْنِ الرَّضِیُّ المْوُسوَِیُّ فِی نَهجِْ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ المْؤُْمِنِینَ 

 بهتر از این است که حسنه و کار خوبی انجام بدهی که موجب عجُب تو شود.   ،تو از آن بدت آیدیا گناهی که موجب اذیت تو شود 
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چون در  شودپشیمان شد، گناه برای او به حسنه تبدیل می این است که اگر انسان گناهی انجام داد و سپس مذکور، معنای روایت

مثل این است که اصلاً گناه نکرده است. توبه  ،؛ کسی که از گناه توبه کند1«التَّائبُِ مِنَ الذَّنْبِ کمََنْ لَا ذَنبَْ لَهُ»روایت آمده است: 

 باشد.عبادتی است که موجب تقرب به خداوند متعال می

ن به کند که چگونه انسارود و انسان تعجب میوارد شده است که گاهی انسان به خاطر یك گناه به بهشت میدر بعضی از روایات 

ود و بعد شمی رود. در روایت توضیح داده شده است که مقصود این است که انسان گناهی مرتکبخاطر ارتکاب گناه به بهشت می

کشد به عنوان یك غم جانکاه همیشه بار سنگین آن گناه را بر دوش می ،یجهشود و در نتآن گناه می دچار حالت پشیمانی در مورد

ك پس گاهی ی .شودشود که انسان به یاد خدا باشد، یعنی یك آن و لحظه از فکر و یاد خدا غافل نمیو همیشه آن گناه باعث می

 رسد.شود که انسان به درجات و مقامات عالیه بگناه و توبه واقعی بعد از آن باعث می

ای باشد ، چه بسا این گناه بهتر از حسنهمنظور از روایت مذکور نیز این است که اگر انسان گناهی مرتکب شود و از آن توبه کند

 که موجب عُجب او شود. 

به موردی کند( دیل میحسنه تب کسانی که خداوند متعال گناهانشان را به)؛ 2«...یُبدَِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتهِِمْ حسََنَاتٍ ئِكَفَأُول...»آیه شریفه 

ام داده ای است که انسان بعد از ارتکاب گناه انجبنابراین، چون توبه، حسنه تفسیر شده است که انسان بعد از انجام گناه توبه کند.

مل را عبیشتر است لذا منظور این نیست که عُجب بعد از عمل عبادی آن  ،است، ارزش آن از عبادتی که به دنبالش عُجب بیاید

شود که ثواب عمل از بین برود و اجری به انسان نرسد؛ هرچند عملی را که کند، بلکه منظور این است که عُجب باعث میباطل می

 انجام داده است، صحیح است.

شود، یمبندی این است که اگر انسان بعد از انجام عمل عبادی، مرتکب عُجب شود، این عجُب موجب بطلان عمل او نبنابراین، جمع

 [ به او تعلق نخواهد گرفت.،بلکه فقط ثواب ]که جنبه تفضّل از جانب خداوند متعال دارد

شود؛ هرچند احتیاط موجب بطلان عمل نمی ،اگر عجُب، مقارن با عمل باشد ،این است که به نظر مرحوم سید )ره( مطلب پنجم،

شود. بنابراین، عُجب مقارن با عمل نیز فقط موجب از بین رفتن  ]مستحب[ این است که اگر عجُب مقارن با عمل باشد، عمل اعاده

 شود، ولی عملی که انجام شده است، صحیح است و نیازی به اعاده و قضا ندارد.ثواب می

مرحوم محقق همدانی )ره( از مرحوم سید علی )ره( ]از معاصرین مرحوم محقق همدانی )ره([ نقل کرده است که عجُب مطلقا 

 وارد شده ظواهر اخبار ،عمل است؛ اعم از اینکه متأخر از عمل باشد یا مقارن با عمل باشد و دلیل حکم به بطلان موجب بطلان

د که عجُب همراه با عمل و عُجب بعد از عمل موجب بطلان عمل ندلالت دار نیبه اطلاقشان بر ا در باب عُجبند که این اخبار

 اند:که روایات ذیل از آن جمله شوندیم

 نَ بنِْ یَحْیىَ عَنْ عَبدِْ الرَّحمَْنِ بنِْفیِ الْخِصاَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سعَْدِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ عنَْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَا روایت اول:

ذَا اسْتَکثْرََ إِ ؛سْتَمْکنَْتُ مِنِ ابْنِ آدَمَ فیِ ثلََاثٍ لَمْ أبُاَلِ مَا عمَلَِ فَإِنَّهُ غَیرُْ مَقْبُولٍ مِنْهُإِذَا ا :قَالَ إبِْلیِسُ»قَالَ:  (؛ع)الْحَجَّاجِ عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ 

  .3«عَمَلَهُ وَ نَسِیَ ذَنْبَهُ وَ دَخَلَهُ العْجُْبُ
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ست که برای من مهم نی ،استوار کنمآدم محکم و س گفته است که اگر من توانستم این سه خصلت را در بنییابلدر روایت مذکور، 

دوم اینکه گناهانش را  اینکه عملش را بزرگ شمارد؛مقبول نخواهد بود؛ اول،  ،چه عملی انجام بدهد زیرا هر عملی را انجام بدهد

 فراموش کند و سوم، اینکه عُجب را داخل عملش کند.

است که از نظر رجالیون  موجود قی( در سلسله سند روایتاز نظر سند مشکلی ندارد چون محمد بن خالد )پدر بر ،مذکورروایت 

 .کندای وارد نمیها به وثاقت او خدشههایی درباره او زده شده است، اما این حرفهرچند که حرف ؛توثیق شده است

ه چه هم نیست کبرای من م که اما دلالت روایت مذکور، بر بطلان عمل مقارن با عُجب دلالت ندارد زیرا اینکه ابلیس گفته است

بر صحت عمل مقارن با عُجب دلالت دارد و معنایش این است که عمل او صحیح است، ولی عمل او  ،عملی انجام بدهد ]لم ابال[

بنابراین، این روایت بر بطلان عمل عبادی دلالت ندارد، بلکه بر غیر مقبول بودن و  .گیردمطلوب نیست و ثوابی به آن تعلق نمی

 و در مقام بیان نفی ثواب است و در مقام بیان بطلان عمل نیست. به آن عمل دلالت دارد عدم تعلق ثواب

 :فَقاَلَ ؛خَالیِاً فَیَدخُْلهُُ العُْجْبُالرَّجُلُ یَکوُنُ فیِ صَلَاتهِِ  ؛لَ: قیِلَ لهَُ وَ أَنَا حاَضِرٌقاَ (؛ع)عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ  روایت دوم:

 .1«تِهِ وَ لیْخَْسَأِ الشَّیْطَانَإِذَا کَانَ أوََّلَ صَلَاتِهِ بِنیَِّةٍ یُریِدُ بِهَا رَبَّهُ فلََا یَضرُُّهُ مَا دخََلَهُ بعَْدَ ذَلِكَ فَلْیمَْضِ فیِ صَلَا»

 ضرری ندارد. ،شودجبی که داخل نماز میعُ منظور از روایت مذکور، این است که

و أما السمعة فإن کانت داعیة على العمل »( در ادامه شرط سیزدهم از شرائط صحت وضو ]اخلاص[ نوشته است: مرحوم سید )ره

فإذا کان الداعی له على العمل هو القربة إلا أنه یفرح إذا اطلع علیه الناس  .کما فی الریاء ؛فلا ،بطل و إلا ،من الداعی اًأو کانت جزء

 .2«لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتا فإن الشیطان غرور و عدو مبین ، یکون باطلالا ،من غیر أن یکون داخلا فی قصده

 نکته سیزدهم، از نکات مربوط به شرط سیزدهم از شرائط صحت وضو ]اخلاص[، سمُعه است.

وبش را خبدهد و شخص قصد کند که عمل  سمُعه یعنی اینکه شخص کار خیری را به قصد اینکه به گوش دیگران برساند، انجام

 به گوش مردم برساند.

ادی عمل عبباشد،  عبادی یا جزئی از انگیزه انجام عمل عبادی به نظر مرحوم سید )ره(، اگر سمُعه انگیزه و داعی برای انجام عمل

لب کما اینکه در مورد ریا مط ؛باطل است، ولی اگر انگیزه عمل عبادی یا جزئی از داعی و انگیزه نباشد، عمل عبادی باطل نیست

از اینکه مردم از عمل خیر او مطلع  شخص پس اگر داعی و انگیزه برای انجام عمل، قصد قربت باشد، ولی .از همین قرار است

اش از انجام عمل، اطلاع مردم نیست، عمل باطل نیست، لکن شایسته است که شود، لکن قصد و انگیزهشوند نیز خوشحال می

 ه داشته باشد و غفلت نکند زیرا همانا شیطان دشمن آشکار انسان است.انسان توج

. شوددر باب سمُعه نیز مطرح می ،است که سمُعه از افراد ریاست لذا هر حکمی ]تکلیفاً و وضعاً[ که در باب ریا مطرح شدگفته شده 

 ،شود و اگر حکم وضعی بطلان بر ریا بار شددر مورد سمُعه نیز حکم حرمت بار می ،پس اگر حکم تکلیفی حرمت بر ریا بار شد

در مورد سمُعه نیز حکم حرمت و بطلان  ،شود و اگر حکم حرمت و بطلان بر ریا بار نشددر مورد سمُعه نیز حکم بطلان بار می

 شود.بار نمی
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حکم برای ریا و سمُعه در نظر  اند و یك، سمُعه و ریا در کنار هم قرار داده شدهمربوط در روایات  که دلیل حکم مذکور، این است

 گرفته شده است. روایات ذیل از جمله آن روایاتند:

یرِْ غَاخْشَوُا اللَّهَ خَشْیةًَ لَیْستَْ بِتعَْذِیرٍ وَ اعْمَلُوا لِلَّهِ فیِ » :(ع)قَالَ: قَالَ عَلیٌِّ  (؛ع)عَنِ ابْنِ القَْدَّاحِ عَنْ أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ عنَْ أَبِیهِ  روایت اول:

 .1«رِیَاءٍ وَ لاَ سمُْعَةٍ فإَِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَى عمََلهِِ یوَْمَ الْقِیَامةَِ

لَا سمُعَْةٍ فإَِنَّهُ مَنْ عمَلَِ لِغیَرِْ اللَّهِ وَکلَهَُ  ویَحَْكَ یاَ ابْنَ عَرفََةَ اعمَْلُوا لِغَیرِْ رِیاَءٍ وَ» (:ع)قَالَ: قاَلَ لیَِ الرِّضَا  ؛عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عَرفََةَ روایت دوم:

 .2« فَشرَّاًاللَّهُ إِلَى مَا عَمِلَ ویَْحكََ مَا عمَِلَ أَحَدٌ عمَلًَا إِلَّا رَدَّاهُ اللَّهُ بِهِ إنِْ خَیْراً فخََیْراً وَ إِنْ شَرّاً

«الحمدلله رب العالمین»
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